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 هچکيد

به عدالت گواهان ناکافی « شهادت»را برای « حسن ظاهر»با بیانی مغلق، اکتفا به  قانون مجازات اسلامی 591 یماده یهتبصر
بر  که توان گفتمیدانسته و تعدیل و تزکیه شهود را منوط به علم و اطمینان کرده است. هر چند با توجه به مبانی فقهی این ماده 

ها اعتماد نموده و شهادت تعبدی بر عدالت آن یهبه عنوان امار انداهبه حسن ظاهر ش ،تواندخلاف شهود تزکیه، شخص قاضی می
 ،یشود که قاضامروزه با توجه به گستردگی روابط اجتماعی، به ندرت موردی یافت می اما شرعی قلمداد کند. یهرا بین ایشان

ی اجازه داده به قاض بتوان از بینه شرعی و آثار اثباتی تعبدی آن سخن گفت. از این رو تاشاهدان را به حسن ظاهر و عدالت بشناسد 
و طریق عقلایی و غیر تعبدی کشف  «قضایی یهامار»در حد یک  ،است ها احراز نشدهکه به گواهی گواهانی که عدالت آن شده
دیگر بحث نصاب شهود و نوع دعوا مطرح نبوده و اعتبارگواهی گواهان در گرو ایجاد  ،ترتیب اثر دهد و البته در این صورت ،واقع

 برای دادرس خواهد بود. ،علم یا ظن
 كليد واژگان:

 قضایی یهتعبدی، امار یهعدالت، شاهد، حسن ظاهر، شیاع، معاشرت، امار
 مقدمه

استناد قابل توجه متداعیین به آن و پذیرش که  لحاظ کردای اثبات دعوی، برای شهادت شاهد، جایگاه ویژه یهتوان در میان ادلمی
اعتبار تعبدی بینه به این معناست که  1.استهای آن از جمله نشانه ،(به عنوان یک اماره تعبدی)اعتبار شهادت، به نحو تعبدی 

مانند  ،بر خلاف طرق عقلایی و غیر تعبدی پس ،نیست گواهیاعتبار شهادت در گرو ایجاد علم یا ظن شخص قاضی به مضمون 
توان یم، شودعلم حاصل  ،سایر قرائن ییا حداقل به ضمیمهها و کارشناسی که تنها در صورتی که از آن یتحقیق محلی و نظریه
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چنین شارع البته  1حاصل نشود، باید به آن ترتیب اثر دهد. هم حتی اگر برای قاضی علم شرعی، یهدر مورد بین ،ها اعتبار دادبه آن
   .باشندشرط عدالت که واجد تمامی شرایط، ازجمله  است ی بار نمودهاثر خطیری را تنها بر شهادت

عدالت در کنار سایر شروط معتبر از جمله بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد و ذی نفع نبودن در موضوع، همواره مورد تاکید بوده و 
اینها، حداقل قضات در تحلیل  یههم بامورد بررسی قرار گرفته است. ولی  ط همها و مقالات مرتبکتاب در قوانین موضوعه،

اند. برخی اصل را بر عدالت گواه گذاشته و تا دلیل محکمی بر فسق شاهد ماهیت عدالت و چگونگی احراز آن با سردرگمی مواجه
به م ای دیگر هکنند. عدهنگردد، تلاشی برای احراز عدالت نمی «جرح»از سوی مدعی علیه اقامه نشود یا به تعبیر دقیق تر شاهد 

اند، با طرح سوالاتی که از بدیهیات شرعی برای ادای شهادت حاضر شده ،محض روبرو شدن با اشخاصی که در محضر دادگاه
خود  هایپرسشبرای  درستیآیند و البته در صورتی که به پاسخ ، به زعم خود، در پی احراز عدالت گواه بر میآیندبحساب می

بر شهادت کسانی که  کمامحگاه  ،باعث گردیده این دهند.شاهد شرعی، ترتیب اثر می مواجه شوند، به شهادت شاهد، بعنوان
تعبدی قرار نداده، همان اثر را بار کرده و گواهی دو نفر را که عدالت آنها محرز نیست، مستند  یگذار شهادت آنها را امارهقانون

هادت شود، ادای شآثار جبران ناپذیری نیز به دنبال دارد. شاید به این علت است که شنیده می بعضا   رویه، حکم قرار دهند و این
ند. کنخود را در گوشه و کنار عدلیه بعنوان اجیر، مهیای ادای شهادت میروزانه ای تبدیل شده که عدهپرسود در دادگاه ها به شغل 

، لااقل در بررسی قواعد حاکم بر ماهیت عدالت که به نگارش درآمده است متونیتوان ادعا کرد، با وجود که می است رواز همین
که کما این ،رت نگرفته استثری صوؤبه شکلی که اثر عملی قابل اتکایی بر آن مترتب شود، تلاش علمی م ،های احراز آنو شیوه

ی مفهوم عدالت یا نه پیرامون تشتت آراء درباره ،هااکنون عمده چالشدر مقالاتی از این دست، بدون توجه به این مهم که هم
های احراز عدالت و تطبیق آن با وضعیت کنونی جوامع، پدید آمده مواجهه با راه محورمباحث تئوریکی از این دست، بلکه حول 

اند، هراز عدالت نام برداح طرقعنوان هها بهایی که فقها از آناست، صرفا به بررسی مفهوم عدالت یا حداکثر، تشریح بعضی از راه
ای فائق عملی بر هایتبیین روشبا مواد قانونی و  ،تلاشی برای تطبیق آن نظراتها، تنها در برخی از آننه و صحبت به میان آمده

ی راهکار شده، عملا  ، در متونی هم که سعی بر ارایهصورت نپذیرفته است ،رابطهی محاکم در این آمدن بر مشکلات عدیده
  2.نشده است نمایانی قابل اعتنایی، نتیجه

به کمک آراء فقها،  ها، با ملاک قرار دادن مقررات موجود و تفسیر آنی مذکورهاچالش برای که د هستیمدر صد ،در این مقاللذا 
 ،گذارعدالت چیست؟ در نظام حقوقی ایران کدام یک از تعابیر ارایه شده در مورد ماهیت عدالت مورد قبول قانون معلوم داریم؛

اند؟ آیا لازم است که علم به عدالت، به نحو های آن کدامتوان عدالت را در گواهان احراز کرد و راهقرار گرفته است؟ چگونه می
به عدالت شاهد به نحو قطعی علم حاصل شود،  لازم است کهی دیگری نیز اکتفا کرد؟ اگر هاتوان به راهقطعی حاصل شود یا می

منجر نخواهد شد؟ با توجه به گستردگی جوامع و نادر بودن علم قاضی به عدالت شهود در  ،آیا این به انسداد باب شهادت
 ،های فاقد شرایط شرعیود دارد که بتوان از شهادتهای متعدد و لزوم علم به عدالت برای شهادت به تعدیل، آیا راهی وجپرونده

 ؟توان استفاده نمودمی، قضائی یهدر حد اماراز آن، فاقد اثر است یا  برای کشف حقیقت استفاده نمود؟ آیا شهادت عرفی کلا  
                                                           

حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای »قانون مجازات اسلامی:  125ماده -1

 «.نباشد

بررسی ». ارژنگ، 1، «های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و تعدیلجایگاه عدالت شاهد و راه»هلیسائی، میرحسینی و الهیان، -7

 .72، « عدالت شهود از منابع فقهیواکاوی مفهوم عدالت و استقراء راههای احراز »ور، . پلیه44، «تحلیلی مفهوم عدالت شاهد



 

 

عدالت و احراز آن برای دادگاه، ، هر چند به لزوم وجود یک آن یهقانون مدنی و تبصر 5151 یهدر ماد باید گفت که عنوان مقدمهبه
قانون  ، مانندقانون آیین دادرسی مدنی 1تاکید گردیده، ولی ماهیت عدالت مورد بررسی قرار نگرفته است.« طرق شرعی»با یکی از 

مستقیم به ماهیت عدالت، تنها خوانندگان را به مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که هم اکنون  یهبدون اشار نیز مدنی
تفاوت چندانی با دو قانون ذکر شده ندارد،  هم 5191نسخ شده، ارجاع داده است. وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

در بخش  ،له در قانون مجازات اسلامیأ. اما مسوجود نداردهد در آن قانون نیز گذار به بحث عدالت شازیرا نشانی از ورود قانون
احکامی وضع شده است که  ،بارهجا برای رفع ابهام در ایناثبات و فصل شهادات، کمی متفاوت است. در آن یهمربوط به ادل

زم ریزی خواهد شد. البته تذکر این نکته لانیز بر آن مبنا پایه حتصرعمده مباحث در این م ، لذاگشا باشدتواند، توجه به آن راهمی
به معنای اختصاص آنها به  جدیدترین قواعد پیرامون عدالت در قانون مجازات اسلامی آمده، لیکن این امر ابدا   ،است که هر چند

  مسائل جزائی نیست.  
 . مفهوم عدالت  1

 است: آمدهدر اصطلاح فقها عدالت به معانی مختلفی 
اسلام و عدم ظهور فسق. این قول به شیخ طوسی نسبت داده شده که وی در کتاب خلاف، عدالت را معادل با ظهور اسلام  -الف

توان بر اساس شهادت معروف و جرح نشده باشد، می ،که کسی به اسلامبر همین اساس همین است.و عدم ظهور فسق دانسته 
نه  ،مراد شیخ از این تعبیر ،اندبسیاری از فقها گفتهاما  .چرا که اصل بر عدالت اوست ،وی حکم نمود و نیاز به فحص هم نیست

که در این صورت اساسا این دیدگاه را باید از عداد دیدگاه های است طریق احراز عدالت بوده  تشریحبلکه  ،بیان مفهوم عدالت
با توجه به مخالفت این دیدگاه با مسلمات لکن  2.قرار دادمربوط به مفهوم عدالت حذف و در کنار طرق احراز عدالت از آن 

عدم  ،. به این معنی که حسن ظاهرباشدمراد شیخ طوسی از اسلام و عدم ظهور فسق، همان حسن ظاهر  که بعید نیستمذهب، 
  3.استدر فرض وجود موضوع  ،ظهور فسق

اد ایر ،که عدالت همان حسن ظاهر باشدنسبت داده شده است. به این ،حسن ظاهر. این دیدگاه نیز به قدمای فقها و یا مشهور -ب
شف اگر بر مردم ک، پس شده که عدالت یک صفت باطنی است و تفسیر عدالت به حسن ظاهر خلاف متبادر از لفظ عدالت است

که اگر عدالت در حالیدانند، او را عادل نمیدر باطن خود اهل فسق بوده است، بدون تردید  ،شود که شخص دارای حسن ظاهر
گردید. به دلیل وجود این اشکال اساسی، بود، کشف فسق باطنی مجوز سلب عنوان عدالت از شخص نمیهمان حسن ظاهر می

اند، این نیست که عدالت همان حسن ظاهر کسانی که عدالت را به معنای حسن ظاهر گرفته قصودم ،اندگفتهبسیاری از فقهاء 
نه خود عدالت، بلکه در واقع حسن ظاهر  .توان حکم به عدالت نمودمی ،ها این است که با وجود حسن ظاهراد آنبلکه مر ،است

  زودی سخن خواهیم گفت. هب بارهدر این 4.است آنطریقی برای احراز 
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که باعث مراعات تقوی و عمل به  است راسخه یا کیفیت نفسانی یملکه ،است که عدالتاین خرین أدیدگاه مشهور بین مت -ج
ه همگی ک اندکرده ت یا حالت راسخهأبه ملکه یا هی گروهی اشارهالبته برخی تعبیر به کیفیت و  1.شودواجبات و ترک محرمات می

  است. یک معنابه 
در این دیدگاه آنچه عدالت عبارت از نفس اجتناب از کبائر یا معاصی یا استقامت در انجام واجبات و ترک محرمات است.  -د

ود. شتوجه نمی یا نه، راسخه در نفس باشد ییک ملکه آن، ءکه منشاخارجی رفتار شخص است و به این یجنبه ،نظر استمد
« ملکه»حذف  ،ویژگی این تعریف 2.ه نسبت داده استحمزادریس و ابنرا به برخی از معاصرین خود و ابن نظراین  ،شیخ انصاری

بین  هر چند معمولا ،وجود ملکه یا صفت نفسانی باشد ،منشاء ترک معاصی ،به این معنا که لازم نیست .از تعریف عدالت است
برای  ،معاصی را ترک کند ،همین که شخص ،بر این اساسملازمه وجود دارد.  ،عدالت یشرع و وجود ملکه یاستقامت در جاده

  3.مشهود است هم صدق عدالت کافی است. گرایش به این دیدگاه در بین فقیهان معاصر
. این دیدگاه را شیخ انصاری از کلمات باشدمیاستقامت فعلی در ترک معاصی است که منشاء آن وجود ملکه نفسانی  ،عدالت -ه

 4.استظهار کرده است ،برخی از فقها
یکی عدالت را که این یههم بواسط پنجمسوم و دیدگاه  و  5ناظر به طریق احراز عدالت بودند ،و دومکه دیدگاه اول با توجه به این

ک معنا به ی دانستند،دو اقتران ملکه یا صفت باطنی و عمل را لازم میهر ولی تعریف کرده بود، به مسبب  دیگریبه سبب و 
 یمشهور که عدالت را ملکه یهعقیداصلی موجود در باب عدالت را در دو دیدگاه خلاصه نمود:  نظراتتوان می گردند،بازمی
گردد و دیدگاهی که مجرد استقامت عملی در ترک معاصی یا استقامت در داند که موجب اجتناب از معصیت میای میراسخه

 نباشد.  خواه ،راسخه در نفس باشد یخواه ناشی از ملکه ،شماردشرع را عدالت می یجاده
بتوان تمایل به دیدگاه چهارم یعنی  ،قانون مجازات اسلامی 585 یهشاید از لحن و عبارات ماد .گذاردیدگاه منتخب قانون -و

عادل کسی » ،آن مادهموجب هکند، استفاده نمود. بدیدگاهی که عدالت را به استقامت عملی در اجتناب از معاصی تعریف می
دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می

دالت تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و ع ،داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد
 «.شودوی، پذیرفته نمی

ارت خودداری و از عب ،است کلیدی در دیدگاه مشهور یراسخه یا صفت یا حالت که کلمه یاز اشاره به تعبیر ملکه مزبور یهدر ماد
، یه بزرگکه فقبرابر است. با توجه به این ،در ترک معاصی استفاده شده که تقریبا با تعریف استقامت عملی« اهل معصیت نباشد»
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در تدوین قانون مجازات نیز  اتفاقا مرحوم هاشمی شاهرودی که طورهمینو  2معاصرو برخی دیگر از فقهای  1یمرحوم خوی
از  ،585 یگذار در تدوین مادهقانون که بعید نیست ،3نداه، از باورمندان به دیدگاه استقامت عملی بوده استمداخله جدی داشت

 تبعیت کرده باشد.  ،ءدیدگاه این دسته از فقها
 حراز عدالتا. 2
 ،تهگشعادل تلقی  ،انسان مسلم مادام که فسقی ظاهر نشده، ،در آن کهشیخ طوسی  دیدگاه منسوب بهدر  ،بحث از احراز عدالت 

ق ، ظهور فسباشدمیچه محتاج احراز آن بلکه .اصل بر عدالت است و نیازی به احراز آن نیست ن اساس،آمنتفی است. زیرا بر 
سایر  مبنایاما بر  4.متروک و خلاف مشهور یا خلاف مذهب شمرده شده است ،این دیدگاه در بین فقها ،گفتیمکه چناناما است. 
گذار ما نیز به تبع قول حاکم در فقه، عدالت را نیازمند اثبات شمرده ها، عدالت امری وجودی و نیازمند اثبات است. قانوندیدگاه
 لکن«. عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود»قانون مدنی آمده است:  5151 یهماد یهدر تبصر است.

 دارد.وجود ن ،هاآنای جز مراجعه به فقه برای یافتن چاره ،انددر متون قانونی مورد تصریح قرار نگرفته های احراز،راهکه ییاز آنجا
با این تفاوت که در بحث احراز عدالت،  ،همانند احراز سایر موضوعات خارجی است ،احراز عدالت هایراه فقهی،منابع  در

ده شافزوده  ،چون بینه و شیاعهم ،بر طرق متعارف احراز موضوعات خارجی نیز معتبر شمرده و« حسن ظاهر»طریق دیگری به نام 
نام برده  ،احراز عدالت هایراههر به عنوان است. در اغلب کتب فقهی از شهادت عدلین بر عدالت، شیاع و معاشرت و حسن ظا

 ،شده یادنخست اینکه آیا طرق  ؛باید روشن گرددنیز وجود دارد که چند موضوع مهم  ،در بحث طرق احراز عدالتاما شده است. 
آیا  کهاست؟ اینکافی طریق دیگری غیر از این نیز علم برای شخص حاصل شود، برای احراز عدالت اگر از انحصاری است یا 

ار که آیا اعتب این مهمکند؟ و بالاخره منوط به حصول علم است یا اطمینان و علم عادی یا مطلق ظن نیز کفایت می آنهااعتبار 
یک طریق تعبدی است که حتی در فرض عدم  ،که حسن ظاهرحداقل ظن به عدالت است یا این یهحسن ظاهر در گرو افاد

   حصول ظن نیز معتبر است؟
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 محصور یا غير محصور بودن طرق كشف عدالت. 1.2
 خصبالأمل در مبانی اعتبار این طرق و أاما با ت ،برای احراز عدالت ذکر شدهای های چهارگانههر چند در اغلب کتب فقهی راه

صول ح چه منشابنابر نظر مشهور، هر آن ،مانند بینه یا حسن ظاهر ،که در غیر امارات تعبدی استخوبی معلوم هشیاع و معاشرت ب
 2 1.هستند موضوعیتفاقد  ،و اسباب حصول علماست معتبر  ،علم گردد

از هر طریقی که علم به عدالت تحصیل شود، معتبر باشد. اطمینان یا ظن متاخم به علم نیز هر  ،گرددحجیت ذاتی علم باعث می
 ،طریقی اطمینان به عدالت نیز حاصل شودهر اگر از  پساست. و مورد امضا شارع  اما حجتی عقلائی ،چند حجیت ذاتی ندارد

 ،گویندبه عنوان طرق احراز عدالت سخن می ،فقها وقتی از شیاع یا معاشرت لذا 3.کافی است آن، برای حکم به عدالت و ترتب آثار
ملازم با حصول علم  کنند که نوعا  و یا قیودی را در این طرق عقلایی ذکر می 4سازندمی متصف« مفید علم»اغلب آن را به قید 

معاشرتی را به عنوان طریق احراز عدالت شمرده اند که دراز مدت بوده و به ارتباطات بیرونی و  غالبا، مثلا  قطعی یا عادی است. 
این است که طرق احراز عدالت منحصر به طرق منصوص نبوده و  ،چه گفته شدآنی نتیجه .5اجتماعی شخص منحصر نباشد

البته در فرضی که از خبر عادل یا  .6عدالت حاصل شود، معتبر است بهاگر از خبر عادل واحد یا ثقه واحد نیز علم یا اطمینان  مثلا  
 7.شمارندچون مرحوم خویی آن را معتبر میبرخی هم .له محل اختلاف استأظن به عدالت حاصل شود، مس واحد، صرفا   یثقه

اما این اعتبار را منحصر به  ،دانندو بسیاری دیگر هر چند خبر ثقه یا عدل واحد را در اثبات موضوعات خارجی حجت می
 8.میان نباشدها نزاعی در بین نبوده و حق کسی در که در آن پندارندموضوعاتی می

 . كفایت ظن مطلق در احراز عدالت؟2.2
ر مانند بینه که دلیل ب ،عدم حجیت است و تنها ظنون خاص ،در بین اصولیین امامیهاز یک سو قول حاکم در خصوص ظن مطلق، 

گونه ای است که برخی از فقها از هدر بحث احراز عدالت روایات ب ،دیگر طرفها وجود دارد، اعتبار دارند و از حجیت تعبدی آن
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تعرف العداله بأمور أحدها: بالعلم و القطع بأی سبب حصل سواء کان حصل بالتواتر أو الشیاع المفیدین للقطع بالعداله أو بالاختبار  - 7

 للاطلاع على الحالالحاصل من الصحبه المتأکده الموجبه 
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العداله أو غیرها من الشیاع أو من غیره لأنه متى ما حصل للمکلف علم عادی أو وجدانی بالعداله أو غیرها، جاز له أن یرتّب علیه آثار 

 مما تعلق به علمه(

. )یعتبر فى المفتى والقاضى العدالة، وتثبت بشهاده عدلین، وبالمعاشره المفیدة ،/1. خمینی، تحریر الوسیله، 1/42یزدی، العروه الوثقی، - 3

 للعلم أو الاطمئنان، وبالشیاع  المفید للعلم(

؛ مقدس 1،4القضاء و الشهادات،  -تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ؛ فاضل لنکرانی، 7/351خمینی، تحریر الوسیله،  - 5

 14/24اربیلی،مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، 

 1/463یزدی، العروه الوثقی و التعلیقات علیها ، - 0

 766خویی، فقه الشیعه)الاجتهاد و التقلید(،  - 2

 7/7،1التقلید(، سند، سند العروه الوثقی)الاجتهاد و - ،



 

 

ین فقیهی تره طرق مفید ظن نیز اعتبار بخشیده است. مهماند که شارع برای مسدود نشدن باب شهادات، بها چنین برداشت کردهآن
ظن  زنی اگر از معاشرت یا شیاع ،شیخ انصاری است. وی معتقد است ،که معتقد به حجیت طرق ظنی در باب احراز عدالت شده

وق منوط به افاده ظن یا وث ،احراز عدالت عنوان طریقبهرا نیز اعتبارحسن ظاهر  ایشانکفایت می کند.  ،قوی به عدالت حاصل شود
 1.نموده است

علم یا  ی، از یک سو افادهاومشهور فقیهان پس از  2.دیدگاه شیخ از سوی اغلب فقهای پس از وی مورد قبول قرار نگرفته است 
که تفصیل آن در بحث حسن ظاهر خواهد آمد، بر دیگر چنان جانباطمینان را در طرق عقلائی مانند شیاع و معاشرت لازم و از 

 3.مارندشعنوان یک طریق تعبدی در کنار بینه معتبر میبه ،ننماید هم ظن یحتی اگر افاده، حسن ظاهر را صاحب مکاسبخلاف 
شرعی و تعبدی را لازم گذار ایران نیز در احراز عدالت، علم یا اطمینان یا طریق ظنی آید که قانونمل در مواد قانونی بر میأاز ت

 585 یهماد«. عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود»مدنی:  انونق 5151 یهموجب مادهدانسته است. ب
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت »موجب این ماده: هد این ادعا است. بی  ؤمجازات اسلامی نیز م انونق

 ،روشن است که در موردی که شخص ظن به عدالت کسی دارد، این ماده صادق نیست«. اهل معصیت نباشد ،دهدمیوی گواهی 
و  از صلاحیت« اطمینان» کار، تا احراز تغییر وکه در خصوص اشخاص گناهاست تصریح شده  ،ویژه که در انتهای همین مادههب

 شود.  عدالت، شهادت پذیرفته نمی
 عدالت:طرق احراز . 2.2

 معاشرت  .1.2.2
 یهنحوی که از وجود صفت عدالت در وی بواسطهمصاحبت و معاشرت با شخص در پیدا و پنهان زندگی او ب ،در اغلب کتب فقهی

های آشکار و نهان او و در نهایت خوف فرد از خداوند متعال در ارتکاب معاصی و اعمال قبیح و انجام واجبات اطلاع از خصلت
هر طریقی که از آن علم  ،گونه که گفته شدهمان .4عنوان یکی از طرق احراز عدالت نام برده شده استبه ،شوداطلاع حاصل 

ای گونههمعاشرت اگر ب لذاحساب آید. هتواند از طرق کشف عدالت بمی ،قطعی یا اطمینانی )علم عادی( به عدالت حاصل گردد
 .استعلم یا اطمینان از عدالت حاصل نمود، از طرق اثبات عدالت  ،باشد که بتوان از طریق آن

توان از تقید شخص به اجتناب از ، نمی(نه داخلی شخص)های بیرونی طور متعارف، از معاشرت کوتاه مدت یا در محیطهب
گاه شدمعاصی  گونه که سازند. اما همانهمراه می (دراز مدت)« متقادم»و « باطنی» قیودمعمولا معاشرت را با  ،. بر همین اساسآ
با وجود این  حصول علم و اطمینان است و وجود این دو قید موضوعیت ندارد و از این باب ذکر شده که نوعا   ،ملاک ،گفته شد

همین  ،شدیقین یا اطمینان به عدالت وی حاصل  ،اگر از معاشرت کوتاه مدت با کسی، پس شودقیود، علم یا اطمینان حاصل می
از معاشرت طولانی و داخلی با شخص به اطمینان به عدالت نرسید، ثمری فرد برای ترتیب آثار عدالت کافی است و بر عکس اگر 
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 ،شودبر سببیت معاشرت بر علم و اطمینان تاکید و گفته می ،بجای ذکر قیود یاد شده ،در اغلب کتب فقهی معاصررو اینندارد. از 
 1.از طرق احراز عدالت است« طمینانمعاشرت مفید علم یا ا»

بیش از ظن به عدالت حاصل نشود، برای حکم  ،چه از معاشرتچه در خصوص عدم اعتبار مطلق ظن گفته شد، چنانبر بنیاد آن
عنایی به م ،عدالت قرار داد. آری اگر در اثر معاشرت، حسن ظاهر شخص توان آن را مبنای ترتیب آثاربه عدالت کافی نبوده و نمی

ند، دانصورت بنابر نظر کسانی که حسن ظاهر را اماره و طریق شرعی و تعبدی کشف عدالت میکه خواهد آمد احراز گردد، در این
بدست آمده از حسن ظاهر نه ظن و گمان حاصل از معاشرت، بلکه خود  ،توان آثار عدالت را مترتب نمود. البته در این فرضمی

 .  شودتلقی میشرعی بر حکم به عدالت  یموضوعیت داشته و اماره معاشرت است که
 شياع )استفاضه(  .2.2.2

 مراد از شیاع یا استفاضه، اشتهار شخصی به عدالت در بین مردم است. حجیت شیاع نیز در فرض حصول علم یا اطمینان یا از
وجود ندارد. بر همین  ،دلیل خاصی بر اعتبار شیاعخودی خود، به باب حجیت ذاتی علم یا حجیت عقلائی اطمینان است و الا  

چون شیخ فقهایی همهر چند  2.اندعنوان یکی از طرق احراز عدالت ذکر کردهشیاع مفید علم یا اطمینان را به ،اساس اغلب فقها
تلای با توجه به کثرت اب»با این استدلال که قائل به حجیت مطلق ظن یا حداقل ظن قوی هستند،  ،انصاری که در خصوص عدالت

چون لزوم عدالت در شهادات، اگر طرق کشف عدالت را منحصر به طرق قطعی کنیم، موجب انسداد هم ،جامعه به بحث عدالت
  3.اندشیاع مفید ظن قوی را نیز از طرق کشف عدالت دانسته، «شودباب شهادت و تعطیل حقوق مردم می

 حسن ظاهر  .2.2.2
ت، تصدی امر قضاء، امامت جمعه و جماعت و شهادت بر طلاق، شهادت در تصدی مرجعی   چونمتعددی هم امور ،در اسلام

 کهچوناز مصادیق اصلی لزوم عدالت در شرع است.  ،شهادت در امر قضاء ،طور خاصهمقام اثبات موضوعات خارجی و ب
احراز عدالت منحصر در طرق مفید علم یا علم عادی و  بوداگر قرار  و گره خورده است مسائلبا این  ،مردم یروزمره امورات

 4.گردیدحقوق می یت دچار اختلال و موجب تعطیلار قضاء و شهادوام ،خاص شکلهو ب انسان، زندگی عادی شدمیاطمینانی 
و طریق تعبدی کشف چون شیاع و معاشرت هم ،علاوه بر طرق علمی کشف موضوعات خارجی ،روایات زیادی در بنابراین

 هاآنیعنی بینه که خود متوقف بر احراز عدالت شهود است، در خصوص احراز عدالت، حسن ظاهر نیز بر  ،موضوعات خارجی
ردیدی در بین فقهاء ت ،سازی کشف عدالت استناظر به نوعی تسهیل و آسان احادیث،که این چند در ایناست. البته هر شده افزوده

تعبدی قلمداد کرد که حتی با فرض عدم  یکه مراد از حسن ظاهر چیست و آیا حسن ظاهر را باید یک امارهوجود ندارد، اما در این
 یکه اعتبار حسن ظاهر در گرو ایجاد حداقل ظن به عدالت است و بدون افادهعلم یا ظن به عدالت نیز معتبر است یا این یافاده

 در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  که ن، حجیتی ندارد، در بین فقهاء اختلافات عمیقی وجود داردظ
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 حسن ظاهرفهوم م .1.2.2.2
معنای لغوی و ظاهری آن یعنی آراستگی ظاهر شخص یا موجه بودن  ،خاص در فقه است و مراد از آن یاصطلاح ،حسن ظاهر

اما از  ،وجود نداردمزبور  عبارتعین نشانی از استفاده از نیست. در روایات  ،آید دست میهسیمای شخص که در یک نگاه ب
بدون ضرورت  ،ها عادل قلمداد کردن شخص بر اساس اعتماد به ظواهر اعمال و رفتار ویمجموع روایاتی که مضمون همه آن

در پنج چیز بر مردم لازم : »روایت مانند این. برداشت شده استنام حسن ظاهر هتجسس و تعمق در باطن وی آمده، مفهومی ب
فرماید: سپس در ادامه در مورد خصوص شهادت می .«ها، ذبایح، شهادات و نسباست که بر ظواهر اعتماد کنند: ولایات، ازدواج

، جازت شهادته ولا یُسأل عن باطنه»  «.فإذا کان ظاهر الرجل ظاهرا  مأمونا 
همین که از ظاهر شخص، امنیت و اطمینان خاطر بدست آید، شهادت وی جایز است و نیازی به تفتیش  مذکور، بر اساس روایت

، «ساترجمیع عیوب»چون استفاده و در روایات دیگر از تعابیری هم« ظاهر مأمون»از باطن نیز نیست. در این روایت از تعبیر 
گوید و خلف وعده کند، دروغ نمیها ظلم نمیمردم به آن کسی که در روابطش با»یا « معروف به خیر» ،«معروف به صلاح»

 1.استفاده شده است« کندنمی
حسن ظاهر را به  فقها،برخی  2.اندمصداق حسن ظاهر دانستهنیز  راانجام واجب و ترک حرام  ،التزام به شریعت ،روایاتدر 

شاید بهترین تعبیر برای حسن ظاهر که با مضمون  3.اندمواظبت مکلف بر شرعیات و طاعات و حضور در جماعات تعریف کرده
شخص از منظر کسانی که با وی معاشرت و » ،کهعبارت است از این ،این است که حسن ظاهر دارد،نیز تناسب بیشتری  احادیث

طور خلاصه هپس ب 4.«ترک معاصی قلمداد شود دارد، عامل به وظایف و ،چه تفتیش از آنها جایز نیستمصاحبت در غیر از آن
 ،ددگرمی آشکارشود و اموری که از وی با افراد جامعه و معاشرین خود، فسقی از او ظاهر نمیش کسی که در روابط ،توان گفتمی

 .شودمی بمحسوو عادل است واجد حسن ظاهر  ،مطابق با موازین شرع است
یق تعبدی یا اماره ظنی عقلایی .2.2.2.2   ؟حسن ظاهر طر

فقیهان برای حسن ظاهر موضوعیت قائل بوده و آن را یک  غالب، گیری شارع در امر احراز عدالتآسان یعنی ،گفتهدلیل پیش به
البته . تبدان اعتبار بخشیده اس ،علم یا ظن نیز شارع یدانند که حتی با فرض عدم افادهحجت شرعی و طریق تعبدی نظیر بینه می

در اعتبار این  ،و عدم اعتبار حصول علم یا ظن از آن، در فرض ظن به خلافبرخی در عین پذیرش حجیت تعبدی حسن ظاهر 
 و معتقدند هدانستیرند که اعتبار حسن ظاهر را منوط به حصول ظن گاند. در مقابل این دسته، فقیهانی قرار میطریق تشکیک کرده

 بلکه با توجه به تعذر یا دشواری ،ل کندیک طریق تعبدی برای کشف عدالت جعکه نخواسته  ،در این روایات ،شارع مقدس که
نریختن نظام قضائی، ظن حاصل از حسن ظاهر را برای ترتیب آثار بسیار حصول علم به عدالت، برای تعطیل نشدن حقوق و برهم

  5.کافی دانسته است ،عدالت
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 اعتبار حسن ظاهر از منظر قانون . 2.2.2.2
 ،در هیچ متن قانونی لیکن ،اختلافی در بین فقهاء وجود ندارد ،در اعتبار حسن ظاهر به عنوان یکی از طرق احراز عدالت هرچند
در اثبات یا » ،انون مجازات اسلامیق 591 یماده یهتبصرموجب هحتی ب .نام برده نشده است بدان عنوان،از حسن ظاهر  صراحتا  

ت ممکن اسکه  «یا فقدان آن لازم است و حُسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیستنفی عدالت، علم شاهد به عدالت 
اما طرق احراز عدالت حذف نموده است.  یدایرهگذار ایران بر خلاف فقه، حسن ظاهر را از تصور شود که قانون آن،با توجه به 

امری مسلم است و  ،عنوان یکی از طرق کشف عدالت در فقهاعتبار حسن ظاهر به ،. زیرا اولا  درست نیستاین تصور قطعا 
 یگذار در مادهخود قانون ،ثانیا   1؛کندنمیبرخلاف مسلمات فقه حکم  ،داندکه خود را مقید به رعایت شرع مینیز گذار ایران قانون

گمان و حسن ظاهر نیز بی« شود عدالت شاهد باید از یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز»  :مقرر داشته انون مدنیق 5151
شارع آن را معتبر »که  محسوب کردهنیز شهادت شرعی را شهادتی  انون مجازات اسلامیق 571 ییکی از این طرق است و در ماده

هر گونه احتمال قصد  رفته است و همینکه به صراحت از حکومت قواعد شرعی در باب شهادت سخن  «و دارای حجیت دانسته
با توجه به گسترش روز افزون جوامع و از بین رفتن روابط  ،ثالثا  . سازدمبنی بر عدول از مقررات شرعی را منتفی می گذارقانون

زیرا طرق علم آور  ،گرددسنتی، حذف حسن ظاهر، عملا به حذف شهادت شرعی از سیستم قضائی منجر می هایجامعهنزدیک 
ر از همه، این تبصره تو مهم محال عرفی است. رابعا   در جوامع بزرگ امروزی تقریبا  ها در روزگار ما و شهادت، برای اکثر پرونده

 کهنه عدم کفایت حسن ظاهر برای قاضی در احراز عدالت و چنان ،مربوط به عدم کفایت حسن ظاهر در شهادت به عدالت است
بار حسن به معنای نفی اعت ، این ابدا  آنع اقتباس با توجه به سوابق فقهی مسأله و منب ،به تفصیل در شرح این تبصره خواهد آمد

 جز در مورد شاهد تزکیه است. ،د اعتبار حسن ظاهری  ؤبرعکس، م ظاهر به عنوان یکی از طرق احراز عدالت نبوده و اتفاقا  
دالت را تواند آثار عمی ،چه قاضی شهود معرفی شده را به حسن ظاهر بشناسدبنابراین بدون تردید در نظام قضائی فعلی ما، چنان

بر آن بار کند و شهادت آنان را شهادت شرعی و حجت تعبدی قلمداد نماید. البته پوشیده نیست که حتی این طریق تعبدی که 
که  توان سراغ گرفتو بلکه نادری را می کمموارد  اینکهست، چهترین طرق احراز عدالت است، در موارد بسیار اندکی کارگشاسهل

هرهای ویژه در شها را به حسن ظاهر بشناسد. این وضعیت بهو آن باشد به هر دو شاهد پرونده شناخت شخصی داشتهقاضی نسبت 
 شدیدتر است.  قضات غیر بومی،خصوص در مورد هبزرگ و ب

 بينه )شهادت عدلين( .4.2.2
قاضی از طریق شیاع یا معاشرت مفید علم یا حسن ظاهر، نتواند عدالت شهود پرونده را احراز کند، یک طریق تعبدی  چهچنان

ل به شهادت دو عاد ،برای احراز عدالت شهودِ اصل ،تواندوجود دارد و آن اعتماد به بینه است. قاضی می، دیگر برای کشف عدالت
چه نآ یهمه ،گویند. در احراز عدالت شهود تزکیهکه عدالتشان برای وی محرز است، اعتماد نماید. به این شهود، شهود تزکیه می

ده باشد یا بردر مورد شاهد اصل گفتیم معتبر است. یعنی قاضی باید یا از طرق عقلایی مانند شیاع و معاشرت به عدالت آنان پی
 م این شهود را به حسن ظاهر بشناسد.  دست ک
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دیگر،  و مقررات و قوانین اساسی قانون اصول همه یا عموم بر اطلاق اصل باشد. این اسلامی موازین باید بر اساسها و غیر این سیاسی

 «.است نگهبان فقهای شورای امر بر عهده این و تشخیص است حاکم



 

 

 عدم كفایت حسن ظاهر در شهادت به عدالت   .5.2.2.
صرف حسنِ ظاهر شخص را برای شهادت به عدالت وی ، قانون مجازات اسلامی 591 یهماد یهتبصر ،که پیشتر اشاره شدچنان

  ؛در سه موضع از یکدیگر تفکیک کنیمرا استناد به حسن ظاهر  که لازم است ،کافی ندانسته است. برای فهم این تبصره
شناسد که در خود، شاهد را به حسن ظاهر می ،احراز عدالت شاهدِ اصل از سوی قاضی است. یعنی قاضی ،موضع نخست

اما  ،شناسداست که قاضی شهود اصلی را نمی جائی ،صورت به قول وی ترتیب اثر داده و حجیت قائل می شود. موضع دوماین
 شهود تزکیه را عادل ،تواندشناسد. در این فرض نیز قاضی میبه حسن ظاهر میرا اند شده معرفیکه برای تعدیل آنها  گواهانی

شاهدِ اصل، حکم دعوا را صادر نماید.  ی گواهیپایه، عدالت شاهد اصل را احراز و بر به عدالت قلمداد و بر مبنای شهادت آنان
چه محل اختلاف دهند. آنی است که شهود تزکیه بر اساس حسن ظاهر شاهد اصل، به عدالت وی شهادت میمورد ،موضع سوم

نیز بدان اشاره دارد، موضع سوم است. مشهور فقها معتقد به عدم جواز تعویل به حسن ظاهر در  591 یماده یواقع شده و تبصره
علم »ت ربر ضرو ،هافراوانی است که در باب شهادت وارد شده و در آن یهادل   ،این دیدگاه بنیان 1.مقام شهادت به عدالت هستند

که مگر این ،به چیزی شهادت مده ،در برخی روایات آمده است ،عنوان مثالهشاهد بر مورد شهادت تاکید شده است. ب «قطعی
در مورد شهادت پرسش شد و حضرت )ص( از پیامبر اکرم  ،کف دستت به آن شناخت داشته باشی و یا در روایت دیگر آمده مانند
 اسلامی مجازات قانون 581 یمادهدر بینی؟ گفت آری. فرمود اگر مانند این بود شهادت بده و الا رها کن.ند: خورشید را میدفرمو

 باشد، ارفمتع طریق از و حسی امور به مستند که نحوی به یقین و قطع روی از باید شهادت»: است شده تصریح مطلب این بر نیز
 «.شود اداء

ترین منابع تدوین عنوان یکی از مهمهب «تحریر الوسیله» ءکتاب القضا 15 یلهأاز مسقانون مجازات اسلامی  591 یماده یتبصره
 ،مورد نظر، در شهادت به عدالتِ دیگری، علم قطعی معتبر است یلهأقانون مجازات اسلامی اقتباس شده است. بر اساس مس

اما حسن ظاهر برای شهادت به عدالت  ،حاصل شده باشد آور دیگرخواه از معاشرت درونی و دراز مدت با شخص یا از طرق علم
چون بینه و استصحاب نیز برای له علاوه بر حسن ظاهر، سایر طرق تعبدی همأظن نماید. در این مس یهر چند افاده ،کافی نیست

  2.ستشده اشهادت به عدالت ناکافی دانسته 
حسن  در مورد اعتبار ،لهأچگونگی حل تعارض ظاهری صدر و ذیل این مس ،مل نیاز داردأدقیقی که تفطن به آن به اندکی ت ینکته

در ذیل تصریح شده  میان آمده،سخن بهاعتباری حسن ظاهر برای شهادت به عدالت خلاف صدر که سخن از بیظاهر است. بر
ب اثر دهد. ، ترتیاست شهادت کسی که عدالت او بر اساس بینه یا استصحاب یا حسن ظاهر ثابت شدهتواند به که حاکم میاست 

مشکل حسن ظاهر  ،گونه که قبلا نیز اشاره شددر تفکیک جایگاه و نقش حسن ظاهر در موضوع است. همان ،حل این تعارض
علم قطعی لازم و حسن  ،فقهاء برای شهادت به عدالتزیرا طبق نظر این دسته از  ،مربوط به مقام ادای شهادت بر عدالت است

وجدانی با طرق تعبدی وجود ندارد. اما  هایراهحداکثر یک طریق تعبدی کشف عدالت است و دلیلی بر امکان جایگزینی  ،ظاهر

                                                           
 .43/314سلام ، جمعی از پژوهشگران، موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم ال - 1

یعتبر فی الشهاده بالعداله العلم بها إما بالشیاع أو بمعاشره باطنه متقادمه و لا یکفی فی الشهاده حسن الظاهر و لو أفاد » 7/351خمینی،تحریرالوسیله، - 7

حاب، یجوز الشهاده اعتمادا على البینه أو الاستصالظن، و لا الاعتماد على البینه أو الاستصحاب، و کذا فی الشهاده بالجرح لا بد من العلم بفسقه، و لا 

عدالته  تنعم یکفی الثبوت التعبدی کالثبوت بالبینه أو الاستصحاب أو حسن الظاهر لترتیب الآثار، فیجوز للحاکم الحکم اعتمادا على شهاده من ثبت

 « بالاستصحاب أو حسن الظاهر الکاشف تعبدا أو البینه



 

 

 شکی نیست که حسن ظاهر از طرق تعبدی کشف عدالت است و اگر کسی بر اساس حسن ظاهر، عدالت کسی ،از سوی دیگر
له را در قالب مثالی ملموس أمس ،تواند آثار عدالت را بر آن بار نماید. برای روشن شدن تفاوت این دو موضعمی ،را احراز نمود

م تواند در تماچنین شخصی میحال . شناسدمیو او را به حسن ظاهر  ردکسی با دیگری مراوده دا ،. فرض کنیدکنیمبازگو می
 تواندمی ،مثلا   .مترتب نماید ،را عادل قلمداد کرده و آثار عدالت را بر این احراز خود ویاموری که عدالت شرط آن دانسته شده، 

بر عدالت این شخص نزد دادگاه گواهی بده،  ،اما اگر گفته شود ،عنوان شاهد طلاق قرار دهد یا به وی در نماز اقتدا کنداو را به که
 ندارد. شزیرا علم قطعی به عدالت ،تواند به عدالت وی شهادت دهدنمی اوبر مبنای دیدگاه فقهی مورد بحث، 

شهود اصل را به عدالت  ،شود. زیرا مواردی که قاضیمی محدود و محدودتراثبات عدالت  یدایره ،چه گفته شدبا توجه به آن
 رسد. حال اگر قاضینوبت به شهادت شهود تزکیه میاینجاست که لذا ، امری عمومی و غالبی است امروزه تقریبا   ،شناسدنمی

 اهانگوشود و اگر در موارد نادری، قاضی مسدود می ،شهود تزکیه را به عدالت نشناسد، سلسله قطع و راه احراز عدالت شهود اصل
هادت ترتیب اثر دهد که ش ،ها به عدالت شاهد اصلواند به شهادت آنتبه عدالت بشناسد، تنها در صورتی می ،تزکیه را به طریقی

. البته واقعیت این است که این وضعیت ، باشدنه بر اساس حسن ظاهر و بر اساس طرق یقینی و قطعیبه عدالت شاهد اصل،  نآنا
دگان سفانه نویسنأولی مت است، شدهمذکور بدان اشاره  یلهأراه حل جالبی دارد که در متن تحریر الوسیله بلافاصله پس از مس

اهر شاهد اصل را بر اساس حسن ظ صرفا   ،این است که اگر شهود تزکیه ،اند و آنقانون آیین دادرسی کیفری از نقل آن کوتاهی کرده
که با همینتوانند بجای شهادت به عدالت، شهادت به حسن ظاهر بدهند و تری ندارند، میتر و یقینیشناسند و ارتباط عمیقمی

آثار عدالت را بر آن مترتب کرده و شهادت  ،تواندشهادت شهود فرع، حسن ظاهر شاهد اصل برای قاضی احراز گردید، قاضی می
بر علم  متوقف این که شهود فرع، بر عدالت شهود اصل گواهی دهند کهبجای این ،در این فرض ،تررا بپذیرد. به بیان ساده یشانا

دهند و چون علم به حسن ظاهر دارند، شهادت ها که به آن علم قطعی دارند شهادت می، بر حسن ظاهر آنوجدانی و قطعی است
  1.سازدمترتب می ،دوم، قاضی با احراز حسن ظاهر، آثار عدالت را بر شهود اصل یدر مرحله و بر این مبنا آنها با مانعی روبرو نیست

 متفرعات بحث عدالت شاهد .2

 قاضی در احراز عدالت تکليف. 1.2
 ،تواندآید و آن نیز در میان فقها قائلین بسیاری دارد، قاضی میمی دستبهقانون آیین دادرسی مدنی  599 یهچه از مادبر اساس آن

ر روایت اگر چه فقها با تکیه ب ،تکلیفی نیز در این خصوص ندارد. در حقیقت ،پیرامون عدالت شاهد تحقیق کند، ولی در عین حال
شد، آن حضرت دهد، در مواقعی که شاهدی مجهول الحال برای ادای شهادت حاضر میوارد شده از نبی اکرم )ص( که نشان می

دو نفر از اصحاب خاص خود را برای تحقیق در حال او و جرح و تعدیل وضعیتش، نزد اقوام، آشنایان و همسایگان، گسیل 
در خصوص تعهد شهود به واجبات و ترک محرمات تحقیق به عمل آوردند، قائل به جواز بررسی مجزا در باب عدالت  داشتند تامی
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 به روشنی به عدم تکلیف او در این خصوص تصریح ،دانند، بلکه در مقابلشاهد هستند ولیکن این را به معنی الزام قاضی نیز نمی
 1.نمایندمی

 عدالت شهود مدعی یا رضایت به آنعليه به اقرار مدعی .2.2
ی برای دیگر تکلیف اگر مدعی علیه به شهادت شخصی که قرار است علیه او شهادت دهد، راضی باشد یا اقرار به عدالت او کند، آیا

 یهمردر زتوان اقرار را این استدلال تمام نیست و نمی ،رسدبه نظر می ماند؟برای احراز عدالت باقی نمی قاضی به منظور تلاش
 دلایل اثبات عدالت، قرار داد؛

، «اخبار شخص به ضرر خود» به دیگر سخن، 2.مدعی علیه «حقوق»شرع است نه  «احکام»لزوم عادل بودن شاهد، از  ،زیرا اولا  
 «حکم»جا، عدالت شاهد، در ذیل حقوق اشخاص است و این در حالیست که در این «بهقر  مُ »یک قید مهم دارد و آن تعریف 

 ءرا جز «استزکاء»شخص که بتوان در آن دخل و تصرف کرد. شاید به همین علت باشد که برخی  «حق»شارع مقدس است نه 
علیه با اقرار خویش، تنها خود را تسلیم اظهارات شاهد کرده است ولیکن این برای اثبات مدعی ،ثانیا   3.اندحقوق الله تلقی کرده

 4.کندبلکه در هر حال عدالت باید توسط قاضی احراز شود و اقرار نیز کفایت از آن را نمی ،عدالت گواه کافی نیست

 لزوم تفکيک بين شاهد شرعی و شاهد عرفی . 2.2
، در عمل مصداق چندانی ندارند و اگر قاضی مقید به رعایت قیود و شرایط قانونی و شرعی احراز عدالت واقعیت این است که طرق

ها، . زیرا در جوامع امروزی و کثرت پروندهبحساب آوردشرعی  ی راشهادت ،تواند در عمر قضائی خودندرت میه شهادت باشد، ب
 صاف،حال با این اوصفر است.  به چیزی نزدیک ،را به عدالت بشناسدتزکیه  شاهدانیا که قاضی، شهود تعرفه شده احتمال این

شده، کنار نهادن شهود عرفی و صدور رای بر اساس ادله و اصول دیگر است.  ییدأیک راه که از سوی برخی فقهاء ت چه باید کرد؟
جایگزینی شاهد شرعی با شاهد عرفی است. به این معنی که دادگاه بدون  ،شاهد آن هستیمسفانه امروزه بسیار أطریق دیگر که مت

ارزش شهادت شرعی  ،الحالرعایت ضوابط شرعی و احراز عدالت شهود، گواهی آنها را استماع کرده و به این شهادت افراد مجهول
 بخشد. می

ه عقلایی، به دادگاه اجازامارات از  ،امارات شرعی و تعبدی میانکرده و با تفکیک ر تصوی را ایراه میانه ،گذارقانون با این وجود
که عدالتشان را گواهی گواهانی  ،عنوان یک طریق عقلایی کشف واقعهکه شرایط شاهد شرعی وجود ندارد، بدر جایی داده است،

ر به علم منج ،سایر امارات عقلایی یظنی حاصل شد که به ضمیمهیا علم  ،چه از سخنان آناناستماع نماید و چنان، محرز نیست
 گذاربر خلاف امارات تعبدی که حصری و موکول به تصریح قانون ،ت ارزش قائل شود. به تعبیر دیگرابرای این شهادگشت، 

دلیل بر  ،و هر امری که بتواند برای قاضی نیستمحصور در حقوق ما، ، امارات قضائی یا همان امارات و طرق عقلایی هستند
  قضائی واجد اعتبار است. یهیک امار امری قلمداد شود، بعنوان
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د توانفاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می ،ای که موضوعیت داردهر گاه ادله» ،قانون مجازات اسلامی 561 یموجب مادههب
ر اساس ب. «قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود که همراه بامشروط بر این ،قضایی مورد استناد قرار گیرد یبه عنوان اماره

قضایی بها دهد و ناگفته پیداست که با  یهتواند به شهادت شاهدی که عادل نیست، در حدود اماراخیر، قاضی حداکثر می یهماد
ر نظر داینکه، چه. استمردود  این شهادت در نظر فقها، نه تنها اثر تعبدی برای شهادت متصور نخواهد بود، بلکه ،این وضعیت

دیگر شهادتش  «طرح شاهد»ایشان شنیدن شهادت شاهد، در هر حال منوط به احراز عدالت است. فلذا اگر عدالت محرز نشد، با 
 1.قضایی برسد یهثر قلمداد کردن آن در ذیل امارؤکه نوبت به مشود، چه رسد به اینشنیده نمی

 بر اساس تفسیری زیراتوان به حکم قانون مجازات اسلامی ایراد وارد کرد و آن را خلاف شرع شمرد. نمی ی این احوال،با همهلکن 
تواند ی که میهایتوان پذیرفت که یکی از راهکه از منشأ علم قاضی ارایه کردیم و گفتیم که در طریق مخصوصی منحصر نیست، می

 ازیرگذار دانست. این دور اندیشی را باید از ذکاوت قانونو  شرعی استحساب آید، شهادت شاهد فاقد شرایط هآور بعلم نوعا  
 کلی مسدود سازند. پس راهخواستند که باب آن را بهاند و هم نمیاعتبار بخشی به شهادت را داشته یهنگارندگان قانون هم دغدغ

که تنها  اییای قضامارهعنوان هدارای اثر است، بلکه ب عنوان دلیلی که تعبدا  هآن همانا معتبر شمردن شهادت، نه ب برگزیدند ووسط را 
قی استفاده از آن بادشواری احراز عدالت و سوء یهزمانی اعتبار دارد که منجر به علم قاضی شود. پس دیگر با این وصف، نه دغدغ

اندیشی، در شده را بهترین چارهتوان راه حل ذکر رود. به همین سبب است که میماند و نه بیم مسدود شدن باب شهادات میمی
 حاضر دانست.  عصر

توان احکام اینکه نمیمعلوم سازد. چه ،قضایی تکلیف خود را با شهادت شاهد یهضرورت دارد که روی ،به هر روی با این وجود
کن ولی ،قرار نداد خص تشریفات مربوط به احراز عدالت در او را مورد توجهشرعی مورد پذیرش قانون در باب شرایط شاهد، بالأ

اخذ کرد. یا اینکه بدون ورود جدی به بحث عدالت و اثبات آن، شهادت شاهد را  ی،شهادت شاهد را در ذیل عنوان شهادت شرع
ولی به آن اثر تعبدی نداد. زیرا یا شرایط محرز است که باید به گواهی گواه، حتی اگر اظهاراتش به علم قاضی منجر نشود،  ،شنید

توجه کرد و  قضایی یهعنوان امارههایش تنها بکه اگر شاهد فاقد شرایط شرعی است، با ذکر دلایل آن، به گفتهترتیب اثر داد یا این
ها نشود، ولی اثر شهادت به نظر او منوط سومی متصور نیست که شرایط احراز شود یا حداقل قاضی وارد آن البته در این باره شق  

قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط  145 یهغلط در بسیاری از محاکم، به برداشت نادرست قضات از ماد یشود. ظاهرا این رویه
رایط شود، حتی اگر شاهد شکه از آن استنباط می «گواهی با دادگاه است تشخیص ارزش و تأثیر»گفته شده، جایی که شود. آنمی

 شرعی را داشت، بازهم این قاضی است که مختار به ترتیب اثر دادن به آن یا نادیده گرفتن شهادت است.
 ؛را صحیح دانست دست آید ولیکن نباید اینهمذکور از ظاهر ماده، ب یهباید گفت که هر چند ممکن است، نتیج رویهدر رد آن 

ندارد و  ، شکیدر میان فقها، کسی در لزوم ترتیب اثر دادن به نحو تعبدی، به گواهی که حایز شرایط ادای شهادت است ،اولا   زیرا
ا ر مقبول فقها مبنای تعیین تکلیف کرده است که با لحاظ آن، باید 2،قانون اساسی 567بر این اساس اگر ابهامی نیز هست، اصل 
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در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد قاضی موظف است کوشش کند، حکم هر دعوا را »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  102اصل -7 

ض تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعاربا استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

 «.قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد



 

 

، شهادت شرعی را در هر حال 571 یهقانون مجازات اسلامی در بحث مربوط به شهادت شهود در ماد ،. ثانیا  دادقرار  ل،ملاک عم
اره گونه که اشداشته باشد و یا به علم او منجر نشود. این در حالیست که هماندارای حجت دانسته است، خواه علم قاضی را در پی

 خصوصیتی ندارد که شامل موارد غیر کیفری نشود. شد، مباحث مزبور در آن قانون نیز
گونه تفسیر کرد که وقتی تعیین ارزش و تأثیر گواهی قانون آیین دادرسی مدنی را این 145 یهباید حکم ماد ،بنابراین با این کیفیت

 ود،ششامل میی شهادت را ارزیابی محتوا تنهانهبه دادگاه محول شده است، اگر شاهد فاقد شرایط شرعی باشد، دخالت دادگاه، 
شرایط  اما اگر گواه حائز نیز خواهد بود. مؤثر استدر علم قاضی که قضایی  یهعنوان قرینهمیزان اثر گذاری آن ب یبلکه دربردارنده

ود، ولی شتواند وارد مورد تنازع می یهشرعی تشخیص داده شد، قاضی دادگاه فقط به لحاظ محتوایی و تطبیق اظهارات او با قضی
 قضایی ندارد.  یهگذاری آن در اصل موضوع و مواجهه با آن به شکل قریناثر حقی در سنجشِ 

 نتيجه گيری
عدم  گونه ای که حتی در فرضبه است شهادت را یک طریق تعبدی برای کشف واقع قرارداده ،امامیهای گذار ایران به تبع فقهقانون 

این اثر مهم منوط به رعایت شرایط لازم در باب شهادت  البته ترتب .علم نیز قاضی موظف به اعتبار بخشیدن به آن است یافاده
 رسدبه نظر می که شدهبرای عدالت تعاریف گوناگونی ارایه در کتب فقهی،  .است شهود عدالت ،هاترین آناست که از جمله مهم

رش مورد پذی را «استقامت عملی در ترک معاصی یا استقامت در جاده شرع»مفهوم  تعاریف، آناکنون از بین همگذار ایران، قانون
  .است دادهقرار 

در فقه برای احراز باشد. میآن احراز و طرق چه مهم است، احراز عدالت گواهان توسط دادرس دادگاه آنها اما جدای از این
اسباب حصول علم موضوعیتی  در این راستا .اشاره شده است ،به شهادت عدلین بر عدالت، شیاع، معاشرت و حسن ظاهر ،عدالت

 معتبر است. ،لم گرددچه منشاء حصول عهرآن ،در غیر امارات تعبدی مانند بینه یا حسن ظاهرندارند، بلکه 
دانند که حتی با فرض عدم بوده و آن را یک حجت شرعی میاغلب فقیهان برای حسن ظاهر موضوعیت قائل در امارات تعبدی، 

تر است، سانها آتواند، حسن ظاهر را که طریق دستیابی به آن از سایر راهقاضی می نظر بنابراین است. معتبرعلم یا ظن نیز  یافاده
ر اطمینان د یارغم اعتبار حسن ظاهر در بین فقها و عدم نیاز به حصول علم علیاما  کار گیرد.هتعبدی ب یهعنوان یک قرینهب

که ابهام  کافی ندانستهبه تنهایی برای احراز عدالت  را آن ،قانون مجازات اسلامی 591 یماده یهتبصر گذار درخصوص آن، قانون
فایت مربوط به عدم ک لهأمس، این حکم با توجه به مبانی فقهی باید گفت که برای روشن شدن موضوع، در این ارتباط است. آور

د که قصد دارگواهی  رواز این حسن ظاهر برای قاضی در احراز عدالت.نه عدم کفایت  ،هادت به عدالت استدر شحسن ظاهر 
شخص قاضی  ،در مقابل .داشته باشد به عدالت دهد باید علم وجدانی شهادت، به عدالت شاهد اصل به عنوان شاهد تزکیه

، چه اینکه حسن ظاهر از طرق تعبدی کشف عدالت است و اگر کسی تواند براساس حسن ظاهر عدالت شاهد را احراز نمایدمی
 تواند آثار عدالت را بر آن بار نماید.از جمله قاضی بر اساس حسن ظاهر، عدالت کسی را احراز نمود، می

ایط توان به حصول شربازهم نمیباید گفت که  های آن،کنونی نظام اجتماعی و پیچیدگیبا وضعیت  ی اینها درحالیست کههمه
های گیری از ظرفیتبا بهره ،نویسندگان قانون نزد قضات محاکم امیدوار بود، لذا به همین علت است که گواهان، شهادت شرعی

 قضایی به رسمیت یهرا در ذیل قرین هستنداندیشی کرده و شهادت اشخاصی که فاقد شرایط شرعی چاره فقه پویای امامیه،
 شد.تدبیری عبث پنداشته می ،اثبات دعوی یهادل یهشهادت شاهد در زمرسخن گفتن از دیگر شاید  ،اگر این نبود که اندشناخته
 منابع 



 

 

 ش.1388. قم: دفتر نشر نوید اسلام .الاجتهاد و التقلید )آملی(. آملی، میرزا هاشم
 .36تا17 ،1384، اردیبهشت ، شماره یک37دوره  ، فقه و اصول.«بررسی تحلیلی مفهوم عدالت شاهد» .ارژنگ، اردوان

 .ق1415. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری .2ج  .کتاب الصلاه )للشیخ الأنصاري( .انصاری، مرتضی
 ق.1414.قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری .قهیه )للشیخ الأنصاري(رسائل ف انصاری، مرتضی.

 ق.1424.قم: مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهاني .1. جمصابیح الظلاماکمل. بهبهانی، محمد باقر بن محمد 
 ، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر.«واکاوی مفهوم عدالت و استقراء راههای احراز عدالت شهود از منابع فقهی» .ور، مرضیهپیله

 .33تا1، 1441، تیر27، شماره 13دوره 
 ق.1426.مدین قم:. 1ج .منهاج الصالحین .تبریزی،جواد

المعارف فقه  هموسسه دائر قم: .14ج .الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام هموسوع .جمعی از پژوهشگران
 ق.5411.اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(

 ش.5186.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( تهران: .مستند تحریر الوسیلهپژوهشگران. جمعی از 
)علیهم السلام(  قم: موسسه آل البیت .17ج. تفصیل وسائل الشیعه  الی تحصیل مسائل الشریعه .حر عاملی، محمد بن حسن

 ق.5456.لاحیا التراث
 ق.1417اسلامی.قم: دفتر انتشارات  .2. جالعناوین الفقهیه علی.حسینی مراغی، عبد الفتاح بن 
ه موسوی  ش.1332.تنظیم و نشر آثار امام خمینی )قدس سره( یهتهران: مؤسس. 2و  1. ج تحریر الوسیله. خمینی، سید روح الل 

 ق.1418.قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئي .1ج  .موسوعه الإمام الخوئي.خویی، سید ابو القاسم موسوی
 ق.5451.. قم: مدینه العلم5ج .منهاج الصالحین .خویی، سید ابو القاسم موسوی

 ق.5455.جابی .فقه الشیعه)الاجتهاد و التقلید( خویی، سید ابو القاسم موسوی. 
 ش.1388.قم: حدیث دل .1ج  .استفتائات )صادق روحاني(. روحانی، سید صادق حسینی

درسه امام صادق علیه ، مقم: دار الکتاب .3ج  .فقه الصادق علیه السلام )للروحاني( روحانی، سید صادق حسینی. 
 ق.1412.السلام

 ق.1418.قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام .1. جالغراء هالإسلامی هفي الشریع هنظام القضاء و الشهاد. سبحانی، جعفر
 ش.5194.تهران: دارالکوخ .1ج .سند العروه الوثقی)الاجتهاد و التقلید( .محمد سند،

 ق.5451.قم: مکتب آیت الله العظمی السید السیستانی  .1ج .منهاج الصالحین. سیدعلی سیستانی،
 ق.5451.قم: موسسه المعارف الاسلامیه .51ج مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام.. شهید ثانی

 ق.1424.قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام .5. ج الحدیثه( -تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیه )ط لی. حعلامه 
. مقم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلا التقلید.الاجتهاد و  -تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله  .محمد لنکرانی،فاضل 
 ق.1426

مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم  قم: .القضاء و الشهادات -تفصیل الشریعه في شرح تحریر الوسیله فاضل لنکرانی، محمد. 
 ق.1427.السلام



 

 

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  .رساله في العداله )للقزویني( .قزوینی، سید علی موسوی
 ق.1413.قم

 ش.5185.قم: محلاتی .5. جالدلائل فی شرح منتخب المسائل محمد تقی. قمی،
 ش.5185.الآداب همطبع نجف: .1ج .النور الساطع في الفقه النافع .علی بن محمدرضا کاشف الغطا،

 ش.5191.تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(. 5ج .)گرامی( هعلی تحریر الوسیل هالتعلیق .محمد علی گرامی.
ریزی و تدوین متون قم: مرکز جهانی علوم اسلام، دفتر برنامه .)مصطفوی( 2القواعد الفقهیة  کاظم.مصطفوی، محمد 

 ش.1384.درسی
 تا..بیالنشر الاسلامي هقم: مؤسس .51ج .مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. احمد بن محمد مقدس اردبیلی،

 تا..بیجابی .1ج .التعلیقه علی العروه حسینعلی. منتظری،
ی، محمدؤم  ش.1383.تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره .القضاء و الشهادات -مباني تحریر الوسیله . من قم 

 ش.5186.قم: مدرسه الامام باقر العلوم)علیه السلام( .1ج .منهاج الصالحین .حسین وحید خراسانی،
 ق.5411.الله العظمی السید محمود الهاشمي همکتب آی قم: .5ج .منهاج الصالحین. سیدمحمود هاشمی شاهرودی،

های احراز آن در دعاوی با تاکید بر جرح و جایگاه عدالت شاهد و راه»و الهیان، مجتبی. هلیسائی، اسماء، میرحسینی سید احمد 
 .581تا565، 5195، مرداد5،شماره هشتم دوره ، پژوهشهای فقهی.«تعدیل

 ش.5188.هالسبطین علیهما السلام العالمی هقم: مؤسس .5. جالوثقی و التعلیقات علیها هالعرو. یزدی، محمدکاظم
 ق.5415.النشر الاسلامی هقم: مؤسس .5. جالوثقی هالعرویزدی، محمدکاظم. 
 .ق1414داوریقم: کتابفروشی  .2ج  .تکمله العروه الوثقی یزدی، محمدکاظم.


